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عمری ترانـه
 کارنامه شش‌دهه ترانه‏سرایی ایرج جنتی‌عطایی 
در سالگرد میلاد او

خاورمیانه در چندقدمی 
جنگ تمام عیار
یادداشتی از احمد زیدآبادی درباره ترور فرماندۀ حزب‌الله لبنان

w w w . h a m m i h a n o n l i n e . i r

قهرمان دفاع از استقلال ایران  
کارنامه حسن پیرنیا از مخالفت با قرارداد تقسیم تا قرارداد تحت‏الحمایگی ایران

مشکل حج عمره مفرده سیاسی نیست

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ 

به ســوالی دربــاره پروازهــای عمره مفــرده گفت:  

»مقامــات ذیربط ایران، هم مســئولان حج و زیارت 

و هــم مســئولان وزارت راه و هواپیمــای کشــوری 

اطلاع رسانی کردند. این صرفاً یک مشکل تکنیکی 

و فنی بین دو طرف است و هیچ زیرساخت سیاسی 

در این وضعیت وجود ندارد.« وی اضافه کرد: »توافق 

ایران و عربستان برای انجام عمره مفرده عمره گزاران 

ایرانی الحمدالله با جزئیات و توافق طرفین شــکل 

گرفت. توافق برای انجام عمــره عمره گزاران ایرانی 

اســت و طرف عربستان ســعودی خودش را کاملًا 

متعهــد می دانــد و وجود زیرســاخت سیاســی در 

خصوص تاخیر پیش آمده برای عزیمت عمره گزاران 

ایرانی به عربستان را نفی می کنیم.«  کنعانی ادامه 

داد: »گفت وگوها برای رفع مشــکلات فنی در حال 

انجام است. رئیس سازمان حج و زیارت به همراه تیم 

کارشناسی ایران اکنون در عربستان به سر می برند و 

با مذاکرات انجام شده خوشبین هستیم که به زودی 

این مانع فنی و تکنیکی برطرف و شــاهد آغاز پرواز 

شرکت های ایرانی به سمت عربستان باشیم.«

ساخت بمب اتم در ۳۴ روز

نامــزد  و  پیشــین  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا در جریان سخنرانی در 

جمع حامیانش در آیووا، با تکرار ادعای خود و زیر سوال 

بردن ماهیت »صلح آمیز« برنامه هسته ای ایران، مدعی 

شد، تهران قادر است تا ظرف ۳۴ روز بمب اتمی بسازد. 

به گزارش مهر، رئیس جمهور سابق آمریکا همچنین با 

انتقاد از سیاســت های بایدن در قبــال جنگ اوکراین، 

مدعی شــده اســت که می تواند ظرف ۲۴ ســاعت به 

جنگ اوکراین پایان دهد. به گفتــه ترامپ، ناکارآمدی 

سیاســت بایدن دقیقاً دلیل تداوم جنــگ در اوکراین و 

خاورمیانــه، روابــط روبه وخامت چین با آمریکا بر ســر 

مسئله تایوان اســت. وی در بخشــی از سخنرانی اش 

مدعی شــد: »علاوه بر این، ایران چند قدم تا ســاخت 

بمب اتمی فاصله دارد. آنها ظــرف ۳۴ روز بمب اتمی 
خودشان را می سازند.«

انگلیسی واگذار کرد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت برقرار بود، در 

زمان صدارت میرزانصرالله میان دولت ایران و ویلیام دارسی منعقد 

شد و دولت ایران به علت عدم اطلاع از آینده پررونق این »ماده بدبو 

و متعفن« این امتیاز را در ازای مبلغی اندک به دارســی واگذار کرد. 

میرزاحسن خان مشیرالدوله که این لقب را از پدر به ارث برد و بعدها 

در عصر رضاشــاه نام خانوادگی پیرنیا را برای خود برگزید، از رجال 

اصلاح طلــب و ترقی خواه دوران قاجــار بود و با حمایت پدر و بعدها 

کیاســت و درایت خود، بنیانگذار برخی اصلاحات شــد. حسن که 

تحصیلات ابتدایی را نزد میرزامحمدباقر بواناتی از پیروان سیدجمال 

اســدآبادی گذرانــده بود، تحت تاثیــر افکار او قرار گرفــت. بواناتی 

هرچند در پایان عمر دوباره به اســلام گرویده بود اما سابقه پیشین 

او گرویدن به مســیحیت و یهودیت و سپس دهری گری و زندگی در 

لندن و بیروت و کارمندی برای کنســولگری بریتانیا در بوشهر، او را 

مردی جهان دیده و پرتجربه کرده بود که دست کم با آموختن عربی 

و انگلیسی به حسن جوان دریچه های جدیدی پیش روی او گشود. 

حسن برای ادامه تحصیلات عازم مسکو شد و پس از گذراندن دوره 

مدرسه نظام، در دانشکده حقوق مسکو تحصیل کرد و در پایان دوران 

تحصیل کار خود را در وزارت امورخارجه به عنوان وابسته سفارت ایران 

در سن پترزبورگ آغاز کرد و با وزیر امور خارجه شدن پدرش به تهران 

فراخوانده و رئیس اداره بایگانی این وزارتخانه شد. یکی از نخستین 

اقدامات او در وزارت امورخارجه، نوشــتن نظامنامه حق ویزا و سایر 

تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشــور بود. او در این دوره با حمایت 

پدرش و امین السطانِ صدراعظم، توانست موافقت مظفرالدین شاه 

را برای تاسیس مدرسه علوم سیاسی کسب کند و خود ریاست آن را 

برعهده بگیرد. این مدرسه که ابتدا مدرسه وزارتخانه نام داشت، بنا بود 

کارمندان آتیه وزارت امور خارجه را تربیت کند و برخی از مهمترین 

رجال آینده ایران چون علی اکبر دهخدا، علی اکبر سیاسی و عبدالله 

مستوفی از آن فارغ التحصیل شدند. میرزاحسن که لقب پیشین پدر 

یعنی مشیرالملک را در اختیار داشت، نخستین رئیس این مدرسه 

شد و خود نیز به تدریس حقوق بین الملل در آن پرداخت و از همین 

جا بود که نگارش کتاب حقوق بین الملــل را آغاز کرد که این کتاب 

نیز مانند تاریخ ایران باســتان یکی از ماندگارترین و البته نخســتین 

آثار در نوع خود بود. ناظم الاســلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان 

می نویسد: »علت همراهی پیرنیا با مشروطه تأسیس مدرسه مبارکه 

سیاسی بود. پس از افتتاح مدرسه سیاسی... امور مدرسه با حسن 

پیرنیا و میرزاحسین خان بود و این دو شخص عالِم متمدّن علاوه بر 

معلومات و تحصیلات ایشان، فضلا و دانشمندان مملکت اطراف آن 

را گرفته، از خارج هم ممدّ و اعانت از آنها شد تا کار به جایی رسید که 

هواخواهان حرّیت از اطراف عالم چشم به این دو نفر عالِم انداخته و 

نجات اهل ایران را منحصر به اقدام این دو نفر دانسته و آنها هم الحقّ 
کوتاهی نکردند...«

میرزاحســن در سفر مظفرالدین شــاه به فرنگ به عنوان منشی 

مخصوص امین السطان صدراعظم و همچنین مترجم حضور داشت 

و پس از بازگشت از سفر فرنگ، شاهد اعتراضات مردمی و عزل اتابک 

و به صدارت رسیدن پدرش بود. حسن که به واسطه حضور در دوران 

انقلاب 19۰5 روســیه و آشنایی با روشــنفکران آن دوران، با افکار نو 

آشنایی داشت، در جرگه مشــروطه خواهان درآمد و در صدور فرمان 

مشروطیت نقش داشت. فرمان مشروطیت که در دوران صدراعظمی 

میرزانصرالله به امضای مظفرالدین شاه رسید و به همین مناسبت نیز 

فرمان مشروطیت که توسط دبیر مخصوص مظفرالدین شاه، احمد 

قوام السطلنه نوشته شــده بود، توسط میرزاحسن فرزند صدراعظم 

برای مردم قرائت شــد و ســپس میرزاحســن خان به عنــوان جوان 

تحصیلکرده و آشــنا با اصول حکمرانی در کشورهای اروپایی عضو 

هیئت پنج نفره ای شد که نظامنامه مجلس شورای ملی را نوشتند. 

عبدالّله مستوفی در کتاب »زندگانی من« در خصوص نقش حسن 

پیرنیا و برادرش حســین در انقلاب مشــروطه چنین می نویســد: 

»مشیرالّدوله و برادرش مؤتمن الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی 

و متمّم آن، خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند. شاید اگر این 

دو پسر نبودند، همان آزادی طلب های دوآتشه هم نمی دانستند چه 
باید کرد.«

پس از مرگ مظفرالدین شــاه، حسن پیرنیا مامور شد تا به منظور 

اعلام خبر تاجگذاری محمدعلی شاه به سن پترزبورگ، پاریس و لندن 

ســفر کند و در زمان انعقاد قرارداد 19۰7 در ســمت سفیر ایران در 
روسیه حضور داشت.

� 
قرارداد تقسیم ایران میان روس و انگلیس

یک ســال پس از برقراری نظام مشــروطه در دولت ناصرالملک 

بود که حســن مشــیرالدوله به وزارت امور خارجه برگزیده شد؛ این 

لقب با مرگ پدرش نصرالله مشــیرالدوله به حســن رســیده بود و او 

اکنون ســکاندار وزارتخانه ای شــد که چندی پیش پدرش عهده دار 

آن بود. دولت جوان مشــروطه علاوه بر مشکلات داخلی و درگیری 

با محمدعلی شاه مستبد که به دنبال سرنگونی نظام مشروطه  بود، 

با دخالت های روزافزون روسیه و انگلیس نیز درگیر بود و میرزاحسن 

مشیرالدوله که در مقام سفیر ایران در روسیه به قرارداد 19۰7 اعتراض 

مستدلی کرده بود، باید می توانست با کنترل این دو دولت مداخله گر 

از استقلال دولت مشروطه ایران حفاظت کند. 

براساس قرارداد سن پترزبورگ که در ایران با عنوان قرارداد 19۰7 

انگلیس و روسیه شناخته شد، امپراطوری روسیه تزاری و امپراطوری 

بریتانیا درباره ایران، افغانستان و تبت با هم توافق کردند.

قرارداد 19۰7 در دوران نخســت وزیری سرهنری کمبل و وزارت 

خارجه، سر ادوارد گری بین روسیه و بریتانیا منعقد شد و همانگونه که 

در مقدمه آن آمده، به امضای سر آرتور نیکلسون، »سفیر فوق العاده 

امپراطور انگلستان و ایرلند« و الکساندر ایزولسکی، وزیر امورخارجه 

امپراطوری روســیه رســید. انتشــار متن این قــرارداد اولین ضربه 

مستقیم به باور سیاست پیشــگان و نخبگان مشروطه خواه ایران در 

مورد خیرخواهی انگلیســی ها بود. ادوارد براون، مورخ و ایرانشناس 

بریتانیایی درباره اثر انتشــار مفاد قرارداد در ایران، در مقاله ای بیان 

می کند: »...به طوری که ایرانیان می گویند، دشمنان بر سه گونه اند: 

دشمنان، دشــمنانِ دوستان و دوستانِ دشــمنان. روسیه، کاشانه 

استبداد بی لگام، دشمن دیرین آزادی در تمام شئون، نابودکننده این 

همه مللی که قبلا آزادی داشته اند، از طرف مشروطه خواهان مانند 

پرکینه و بی عاطفه ترین دشمن پنداشته می شد و اگر انگلستان در بند 

دوستی با وی بود، چگونه می توانست دوست قابل اعتمادی ملحوظ 

گردد. پس بدگمانی نمو کرده و با اطلاع از توافق آنها درمورد قرارداد 

به حد نصاب رسید. آنان که از انگلستان امیدواری ها داشتند و آن را 

دوست آزادی خواه مشفقی به حساب می آوردند، براثر این نومیدی 

سخت متأثر و با تلخکامی در مخالفت و عداوتی تام با او فرو شدند، چه 

این رفتار با دعوی آزادی خواهی و حمایت مورد انتظار از او منافی بود. 

شایسته است که مردم انگلستان در پیشگاه قضاوت وجدانی خود، 

تأثیر قرارداد را در افکار عمومی ایران درنظر گیرند؛ چه اکنون آزادی 

مطبوعات ایران رشد کرده و در آنجا چنین آزادی در چندسال پیش 
وجود نداشت.«

این پیمــان که برای حل رقابت دائم روســیه و بریتانیا در ایران و 

متحد شدن برای مقابله با آلمان بود زمینه ایجاد تفاهم مثلث را فراهم 

کرد و با حل مشکلات بین بریتانیا و روسیه، این دو کشور را همراه با 

فرانسه در برابر اتحاد مثلث، متحد کرد و زمینه های جنگ جهانی اول 

را فراهم آورد. براساس این قرارداد ایران میان روس ها و بریتانیایی ها 

تقسیم شــد. منطقه شــمالی به عنوان حوزه نفوذ انحصاری منافع 

مهدی 
ملک زاده، فرزند 
ملک المتکلمین از 
رجال آزادی خواه 

دوره مشروطه 
درباره انعکاس 
قرارداد 1907 
در ایران چنین 

می نویسد: »دولت 
ایران به وسیله 
وزارت خارجه 
و حسن پیرنیا، 

مشیرالدوله، که در 
آن زمان سفیر ایران 

در دربار روسیه 
بود، به این معاهده 

اعتراض کرد و 
مجلس شورای 

ملی عدم رسمیت 
این معاهده را که 

برخلاف حق و 
عدالت و استقلال 

ایران بود، اعلام 
نمود ولی کسی 

به این اعتراضات 
جوابی نداد«

حسن پیرنیا در 
دوران فعالیت 

سیاسی خود در 
مجموع چهار بار 

به عنوان صدراعظم 
و سه بار وزیر امور 

خارجه، هفت 
بار وزیر عدلیه، 

دوبار وزیر علوم و 
اوقاف، سه بار وزیر 
جنگ، یک بار وزیر 

تجارت و یک بار 
نیز به وزارت پست 

و تلگراف رسید 
و پایه گذار حقوق 

بین الملل و آئین 
دادرسی مدنی و 

کیفری در ایران بود.

پیام آمریکا به ایران

سفیر جمهوری اســلامی ایران در سوریه اعلام کرد، 

اخیراً آمریکایی ها به واســطه یک هیئــت از یکی از 

کشورهای عربی خلیج فارس پیامی برای حل فراگیر 

بحران منطقه ارســال کرده بودند. به گزارش ایسنا، 

حســین اکبری، سفیر جمهوری اســلامی ایران در 

دمشــق  گفت، اگر ادعاهــای آمریکا مبنی بر تلاش 

برای منع ترورها و اقدامات دیگر درست باشد این امر 

برای توقف خونریزی ها نیست، بلکه برای این است 

که رژیم صهیونیستی مرتکب حماقت نشود و دایره 

جنگ را گســترش ندهد و آمریکا و طرف های دیگر 

را وارد جنگ نکند. ســفیر جمهوری اســلامی ایران 

در سوریه در ادامه گفت: آمریکا هیئت هایی به ایران 

فرستاد و خواستار عدم گســترش دایره جنگ شد؛ 

تقریباً 1۰ روز پیش پیامی از سوی یکی از کشورهای 

عربی خلیج فارس دریافــت کردیم که هیئت خود را 

به تهران فرســتاده بود و حامل پیام آمریکایی ها بود، 

آن هــا در این پیام خواســتار حل بحران تمام منطقه 

شــده بودند. وی تاکید کرد: »پاسخ ایران این بود که 

هم پیمانان تهران حق تعیین سرنوشت خود و آزادی 

مردم و اســتقلال سیاسی خود را دارند و ما جایگزین 
آن ها در این امر نیستیم.«

دیپـلماسـی
DIPLOMACY
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قهرمان دفاع از استقلال ایران
کارنامه حسن پیرنیا از مخالفت با قرارداد تقسیم تا قرارداد تحت الحمایگی ایران

حســن پیرنیا یکی از رجال خوشنام دوره مشروطه بیش از همه 

به خاطر نگارش کتاب تاریخ ایران باستان شهرت دارد؛ کتابی که هنوز 

هم با گذشت بیش از یک قرن، هر ساله تجدید چاپ می شود و منبع 

علاقه مندان و دانشجویان تاریخ ایران باستان است اما حسن پیرنیا 

پیش از آنکه پژوهشــگر تاریخ ایران باشــد، رجلی باکفایت و باتدبیر 

بود و خدمات مهمتری نیز انجام داد. حسن پیرنیا در دوران فعالیت 

سیاســی خود در مجموع چهار بار به عنوان صدراعظم و سه بار وزیر 

امور خارجه، هفت بار وزیر عدلیه، دوبار وزیر علوم و اوقاف، سه بار وزیر 

جنگ، یک بار وزیر تجارت و یک بار نیز به وزارت پست و تلگراف رسید 

و پایه گذار حقوق بین الملل و آئین دادرسی مدنی و کیفری در ایران 

بود. او با تاســیس مدرسه علوم سیاسی و دیوان عالی و دادسراها در 

پیشبرد علوم قضایی و علوم سیاسی در کشور نقش مهمی ایفا کرد.  

پــدرش نصرالله نائینــی در کابینه میرزاعلــی اصغرخان اتابک 

امین السلطان و عبدالمجید عین الدوله دو شخصیت مستبد دوران 

مظفرالدین شــاه و محمدعلی شــاه قاجار، وزیر امور خارجه بود و با 

گســترش اعتراضات علیه عین الدوله به صــدارت اعظمی برگزیده 

شــد. قرارداد دارســی که حق اکتشــاف و اســتخراج نفت را به یک 

امپراطوری روســیه و منطقه جنوبی به عنوان حوزه نفوذ امپراطوری 

بریتانیای کبیر و منطقه میانی به عنوان منطقه بی طرف شناخته شد. 

منطقه شمالی اینگونه تعریف شده  بود که از قصر شیرین در غرب، 

در مرز با امپراطوری عثمانی آغاز می شد و از طریق تهران، اصفهان و 

یزد تا مرز شرقی، جایی که مرزهای افغانستان، ایران و روسیه تلاقی 

می کنند، ادامه داشت. منطقه کوچکتر در جنوب شرقی ایران، که با 

هند انگلیسی هم مرز بود، به عنوان قلمرو انحصاری انگلیس شناخته 

شد. منطقه انگلیس از غرب تا کرمان و تا بندرعباس در جنوب امتداد 

داشــت. منطقه جداکننده این دو حوزه، از جمله بخشــی از ایرانِ 

مرکزی و کل جنوب غربی، به عنوان منطقه خنثی تعیین شد که در 

آن هر دو کشور و شهروندان شان می توانستند برای نفوذ و امتیازات 
تجاری رقابت کنند. 

این قرارداد در واقع اســتقلال و حق حاکمیت ایران را زیر سوال 

برده و بدون دخالت و اطلاع دولت ایران، کشور را به حوزه های نفوذ 

تقسیم کرده بود؛ هر چند دولت ایران در موقعیتی نبود که بتواند با 

این دو دولت قدرتمند درگیر شود اما دولت جوان مشروطه حاضر به 
پذیرش این قرارداد نشد. 

بــا ششــم مهــر  برابــر  روز بیست وهشــتم ســپتامبر 19۰7 

1۲۸۶شمسی، سرسســیل اسپرینگ رایس، وزیرمختار بریتانیا در 

تهران در پاســخ به دولت ایران شــایعه ای را که از ســه هفته قبل در 

تهران پیچیده بود، تأیید کرد. ســر سسیل اســپرینگ رایس در این 

نامه بخشی از مقدمه قرارداد را که در آن ذکر شده بود: »از آن جایی 

که دولتین بریتانیای کبیر و روسیه متعهد شده اند تمامیت استقلال 

ایران را محترم شمرده و ذینفع در استقرار صلح و امنیت در بعضی از 

ایالات متصله و همسایه سرحد روسیه از طرفی و مجاور به سرحدات 

افغانستان و بلوچستان ]در آن زمان منضم به خاک بریتانیا[ از طرف 

دیگر می باشند و نظر به اینکه می خواهند از هر گونه موجبات اختلاف 

و کشمکش که ممکن است در منافع طرفین در ایالات مذکوره ایران 

بروز نماید اجتناب کنند...« مطرح کرد اما آنچه موجب اعتراض ایران 

شد سه ماده بعدی قرارداد بود که مقرر می داشت خاک ایران به سه 

منطقه تقسیم شود: شمال ایران تا حدود قزوین منطقه نفوذ روسیه 

باشد و بریتانیا با هرنوع امتیازخواهی روس ها در آن منطقه مخالفتی 

نکند و خود هم هیچ امتیازی در آنجــا نخواهد و در مقابل، روس ها 

همین حق را در مورد منطقه جنوبی برای بریتانیا به رسمیت بشناسند 

و در ضمن برای اینکه مبادا موجب اختلاف بین شان پدید آید، بین 

این دو منطقه هم بخشی را بی طرف برگزیدند.

براساس این قرارداد ایران اختیار واگذاری امتیاز در مناطق نفوذ 

این دو قدرت به کشــور دیگری را نداشــت و انگلیس و روسیه نیز از 

پذیرش و تلاش برای دستیابی به امتیازی در حوزه های نفوذ دیگری 

امتناع می کردند. میرزاحســن مشــیرالدوله در پاسخ به انعقاد این 

قرارداد پاسخ مستدل و محکمی مبتنی بر حقوق بین الملل که در 

آن تبحر داشت خطاب به دو دولت روسیه و بریتانیا صادر کرد که در 

میان مشروطه خواهان انعکاس گسترده ای یافت و موجب شهرت 

مشــیرالدوله شد. مجلس شورای ملی نیز پاســخ تندی در واکنش 

به این قرارداد ارائه کرد. مهدی ملک زاده، فرزند ملک المتکلمین از 

رجال آزادی خواه دوره مشــروطه درباره انعکاس قــرارداد 19۰7 در 

ایران چنین می نویسد: »دولت ایران به وسیله وزارت خارجه و حسن 

پیرنیا، مشــیرالدوله، که در آن زمان سفیر ایران در دربار روسیه بود، 

به این معاهده اعتراض کرد و مجلس شورای ملی عدم رسمیت این 

معاهده را که برخلاف حق و عدالت و استقلال ایران بود، اعلام نمود 

ولی کسی به این اعتراضات جوابی نداد.«

شاید همین استواری مشیرالدوله بود که او را در کمتر از یک ماه 

به مقام وزارت امورخارجه رساند تا بتواند از اجرای عملی این قرارداد 

جلوگیری کند. با این وجود در عمل مواد این قرارداد اجرا می شد و 

در زمان جنگ جهانی اول نیز به بهانه جنگ با عثمانی، مناطقی از 

ایران مدتی به اشغال روسیه و بریتانیا درآمد. روس ها تا زمان انقلاب 

اکتبر بر حفظ منافع به دست آمده شان از این قرارداد، اصرار داشتند. 

پــس از انقلاب اکتبر و با فرمان لنین مبنی بر لغو کلیه قراردادهای 

اســتعماری میان ایران و روســیه در ۲7 دی 1۲9۶ خورشیدی این 

قرارداد عملاً ملغی شد و عرصه برای نفوذ بریتانیا خالی شد. 

مشــیرالدوله که در نخستین تجربه خود به عنوان وزیر با چنین 

بحرانی رودررو شــد، به ســختی تــلاش کرد تا از اســتقلال و حق 

حاکمیت ایران دفاع کند و جلوی مداخلات روسیه و انگلیس بایستد 

اما دوران وزارت امورخارجه او کوتاه بود و کمتر از یک ســال به طول 

نیانجامید. اما سرنوشت مشیرالدوله با استقلال و حق حاکمیت ایران 
گره خورده بود. 

رئیس الوزرای ایران اشغال شده �

مشــیرالدوله پــس از وزارت امورخارجه متولــی وزارتخانه های 

دیگر در دولت مشروطه شــد و همچنین به نمایندگی مردم تهران 

وارد مجلــس شــورای ملی شــد تا اینکــه در ۲۶ اســفند 1۲9۳ از 

سوی احمدشاه قاجار به عنوان رئیس الوزرا به مجلس شورای ملی 

معرفی شــده بود. در این تاریخ تنها شش ماه از آغاز جنگ جهانی 

اول گذشــته بود و ایــران گرفتار میان قدرت های درگیــر و نگران از 

نقض حاکمیتش بود. دولت و قوای نظامــی ایران از توان مقابله با 

قدرت هــای خارجی در صــورت تجاوز به ایران برخــوردار نبودند و 

ایران با دو قدرت درگیر در جنگ یعنی روســیه تزاری و امپراطوری 

عثمانی هم مرز بود و بریتانیا نیز به عنوان دیگر قدرت درگیر در جنگ 

در آب های جنوب و در جنوب شــرقی از طریق بلوچســتان با ایران 

همســایه بود. روسیه و بریتانیا به بهانه احتمال اشغال ایران توسط 

عثمانی و حرکت به سوی هند بریتانیایی و همچنین حمله به روسیه 

در جبهه قفقاز بخش هایی از ایران را به اشــغال خود درآورده بودند. 

در چنین شرایطی میرزاحسن خان مشیرالدوله، مامور تشکیل دولت 

شد و اولویت خود را در سیاست خارجی، حفظ بی طرفی و استقلال 

ایران اعلام کرد. او با اتخاذ تصمیماتی در زمینه کوتاه کردن دست 

اقدام همراه با احتیاط
ایالات متحده چندین بار به حملات شبه نظامیان در 

عراق و سوریه و پهپادهای شلیک شده توسط نیروهای 

یمنــی، پاســخ داده اســت. مقامات ایــالات متحده 

همچنیــن از طریق کانال های مخفی دیپلماســی به 

یمنی ها اطلاع داده اند که حملات باید متوقف شــود 

و روز یکشــنبه ایالات متحده گروهی از شبه نظامیان 

حوثی را که قصد ســوار شــدن و توقیف یک کشــتی 

تجاری را در دریای ســرخ داشــتند، کشت. یک مقام 

ارشد دولت بایدن گفته که ایالات متحده برای دفاع از 

خود، در استفاده مجدد از نیروی مرگبار علیه نیروهای 

یمنی تردید نخواهد کرد. این مقام گفت: »اگر دوباره 

این اتفاق بیفتــد، احتمالاً دقیقاً همــان کار را انجام 

می دهیم«. مقامات دولت آمریکا به سی ان ان گفتند، 

اما ایالات متحــده عمیقاً تمایلی به اقدامــی فراتر از 

حملات دفاعی و دیپلماســی مخفی نداشــته است، 

حتی درحالی که پنتاگون گزینه های مختلفی را برای 

رئیس جمهور جو بایدن برای حمله به نیروهای یمنی 

در داخــل یمن در صــورت انتخاب این رویکــرد ارائه 

کرده اســت. از زمانی که اسرائیل جنگ خود را علیه 

حماس در غزه آغاز کرد، ایالات متحده در پشت صحنه 

تلاش می کند تا از شعله ور شدن یک جنگ گسترده تر 

بین چند کشــور جلوگیری کند اما این چالش تنها با 

افزایش سرســام آور تنش ها در این هفته پس از حمله 

اســرائیل به یکی از رهبران حمــاس در لبنان و حمله 

تروریســتی داعــش در ایران در کنــار حملات منظم 

نیروهای شبه نظامی، افزایش یافته است. متیو میلر، 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به 

خبرنگاران گفت: »ما همچنان نگران خطر گسترش 

درگیــری به دیگر جبهه ها هســتیم، همانطــور که از 

ابتدای این درگیــری نگران بودیم.« یک مقام ارشــد 

آمریکایی گفت، ایالات متحده به ویژه در مورد کاهش 

آتش بس با میانجیگری ایالات متحده و سازمان ملل 

بین عربستان سعودی و حوثی ها در مورد جنگ یمن 

که دولت بایدن آن را یکی از مهمترین دســتاوردهای 

سیاســت خارجی خود می داند، محتاط بوده است. 

برخی در دولت آمریکا معتقدند یمنی ها می خواهند 

نیروهای آمریکایی را به یک درگیری طولانی بکشانند. 

مقامات خاطرنشان کرده اند که کمپین حمله نظامی 

عربستان ســعودی علیه حوثی ها باعث از بین رفتن 

این گروه نشــد.  با این حال، اگر به حملات یمنی ها 

به کشــتی های تجاری در دریای ســرخ توجه نشود، 

می تواند تجارت جهانی را بیشتر تضعیف کند و توانایی 

بایدن برای تاکید بر اقتصاد قوی آمریکا را در آســتانه 

انتخابات ۲۰۲۴ تضعیف کند. به گفته مقامات، خطر 

واکنش ایران، اگرچه احتمال کمتری دارد اما همچنان 

یک نگرانی اســت. تنهــا یک روز پــس از آنکه نیروی 

دریایی ایالات متحده گروهی از شــبه نظامیان حوثی 

را که قصد ســوار شدن و توقیف یک کشتی تجاری را 

داشــتند، نابود کردند، ایران یک کشــتی جنگی را به 

نشانه حمایت آشکار از یمنی ها در جنوب دریای سرخ 

مســتقر کرد. ســی ان ان پیش از این گزارش داده بود 

که ایران همچنین به حوثی ها ســلاح و اطلاعات ارائه 

کرده اســت.  حتی در عراق، جایی که ایالات متحده 

تمایل بیشتری برای اقدام مستقیم علیه شبه نظامیانی 

که نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده اند، داشــته، 

مقامات کاخ ســفید به این فکــر می کنند که چگونه 

این اقدامات ممکن اســت باعث خشــم دولت عراق 

 شــود. چندین گروه شــبه نظامی عراقی شاخه های 

سیاسی دارند که یک ائتلاف دولتی در بغداد تشکیل 

داده انــد و همین مســئله بــر حساســیت ها در مورد 

تعقیب شــبه نظامیان افزوده است. تأسیسات نظامی 

ایالات متحده در عراق نیز به دعوت دولت این کشــور 

ایجاد شــده و این امر میزانــی از پیچیدگی را در نحوه 

تصمیم گیری بایدن برای هدف قرار دادن شبه نظامیان 

ایجاد می کند. بــا این حال، نشــانه هایی وجود دارد 

که نشــان می دهد صبر ایالات متحــده و متحدانش 

ممکن اســت به پایان رسیده باشد. ماه گذشته، لوید 

آستین، وزیر دفاع آمریکا، ابتکار امنیتی چندملیتی - 

عملیات نگهبان رفاه - را برای پاسخ به اقدامات فزاینده 

حوثی ها در دریای سرخ اعلام کرد. روز چهارشنبه، یک 

مقام ارشد دولت ایالات متحده گفت، بیانیه مشترک 

ایالات متحده و 1۲ کشــور دیگر که حملات حوثی ها 

به کشتیرانی را محکوم می کند، احتمالاً آخرین هشدار 

ائتلاف اســت که نشــانه آن اســت که به زودی اقدام 

نظامی شدیدتر ممکن است دنبال شود.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 

رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 

اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

دیپلمات‌ها

نگاه‌خارجی

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

انگلیس و روسیه از دخالت در امور داخلی ایران موجب نارضایتی این 

دو دولت شد اما از حمایت مطبوعات و آزادیخواهان برخوردار شد. 

مشیرالدوله که از آغاز ریاست وزرایی خود خواستار خروج نیروهای 

بیگانه از کشور شده بود، در مقابل تقاضای انگلیس مبنی بر برکناری 

افسران سوئدی، برکناری مخبرالسلطنه از حکومت فارس، جلوگیری 

از فعالیت جاسوســان آلمانی و پذیرش حضور نیروهای روســیه در 

خاک ایران مخالفت کرد. اما نیروهای روسیه به بهانه پیشروی قوای 

عثمانی، از قزوین به سوی تهران حرکت کردند و مجلس نیز با پیرنیا 

همراه نشــد و ســفرای روس و انگلیس متفقاً خواهان برکناری وی 

شدند. در نتیجه، مشیرالدوله در چهارم اردیبهشت 1۲9۴ استعفا 

داد و عین الدوله مأمور تشکیل دولت شد. این چند ماه کوتاه نیز بر 

خوشنامی حسن مشیرالدوله افزود و از او چهره ای ضداستعماری 

و مدافع استقلال ایران به نمایش گذاشت که مخالف دخالت های 

روزافزون انگلیس و روسیه در امور داخلی ایران است. مشیرالدوله در 

دوران خطیر جنگ جهانی اول که بخش زیادی از ایران به اشــغال 

روسیه و انگلیس درآمده بود، از مخالفان تغییر پایتخت اشغال شده و 

ترک تهران توسط احمدشاه بود و بر استواری در استقلال ایران و لزوم 

خروج قوای بیگانه اصرار داشت. 

قرارداد 1919 و تحت الحمایگی ایران �

با وقوع انقلاب اکتبر و سرنگونی امپراطوری تزاری و پایان جنگ 

جهانی اول، به نظر می رسید که ایران خواهد توانست استقلال خود 

را بازیابد و از شر دخالت قدرت های استعماری خلاص شود. لنین 

رهبر انقلاب روســیه با صدور فرمانی کلیه قراردادهای استعماری 

میان ایران و روســیه را ملغی اعلام کرد و موجی از شعف را در میان 

ایرانیان برانگیخت. این اقدام روســیه بهانه بریتانیــا برای دخالت 

در امــور ایران برای رقابت با روســیه را نیــز از بین می برد و لندن نیز 

قاعدتاً دیگر دســتاویزی برای زیاده خواهــی در زمینه امور داخلی 

ایران نداشت اما این خیالی خام  بود که بریتانیا دست از دخالت در 

امور ایران بردارد چراکه بریتانیا به عنوان قدرت پیروز جنگ جهانی 

اول اکنون خود را حاکم بلامنازع جهان می پنداشــت و درصدد بود 

با اقتدار بیشتری منافع خود را در ایران پیگیری کند؛ منافعی که در 

تضاد با استقلال ایران قرار می گرفت. در چنین شرایطی نیروهای 

انگلیس برای نخســتین بار تا شــمال ایران پیش رفته و در سرکوب 

شورش جنگل مشــارکت کردند و از ایران برای کمک به روس های 

ارتش سفید مخالف انقلاب بلشویکی بهره بردند. در چنین شرایطی 

برخی از رجال و سیاســیون آنگلوفیل ایرانی نیز از نفوذ بریتانیا در 

ایران دفاع کرده و آن را ضامن پیشرفت و توسعه ایران برمی شمردند. 

درحالی که بی نظمی اغلب مناطق کشــور را در برگرفته بود و نظم 

امور از هم پاشــیده بود، بهره گیری از تــوان اداری یک قدرت بزرگ 

اســتعماری وسوســه ای بود که به جان برخی رجال افتــاده بود و 

بریتانیا نیز مشــتاقانه این میل را تقویت می کرد. بر همین اســاس 

در 17 مرداد 1۲9۸ برابر با نهم اوت 1919 قراردادی میان حســن 

وثوق الدوله و سِــر پرسی ساکس، وزیرمختار بریتانیا در تهران امضا 

شد که براساس آن کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت 

انگلیسی ها قرار می گرفت و امتیاز راه آهن و راه های شوسه ایران نیز 

به آنها واگذار می شــد. سر دنیس رایت، دیپلمات بریتانیایی هدف 

قرارداد را »ترتیب و تدارک مساعدت بریتانیا به امر اعتلای پیشرفت و 

بهروزی ایران« دانسته است. در متن شش ماده ای قرارداد آمده بود: 

»نظر به روابط محکمه دوستی و مؤدت که از سابق بین دولتین  ایران 

و انگلیس موجود بوده اســت و نظر به اعتقاد کامل به اینکه  مسلماً 

منافع مشترکه و اساســی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت  این 

روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه  وسایل ترقی 

و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک  طرف و وزیر مختار 

اعلیحضرت پادشاه انگلســتان به نمایندگی از دولت خود از طرف 

دیگر، مواد ذیل مقرر می شود:

دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام تر تعهداتی را که مکرراً  1
در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده 

است، تکرار می کند.

دولت انگلســتان خدمات هر عده مستشار متخصص را که  2
برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق 

حاصل شود، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.

دولت انگلستان به خرج دولت ایران صاحب منصبان، ذخایر  ۳
و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت 

ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه 
خواهد کرد.

برای تهیه وســایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در  ۴
ماده دو و ســه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک 

قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.

دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران  5
به ترقی وسایل حمل ونقل که موجب تأمین و توسعه می باشد 

حاضر اســت با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و 

انگلیس راجع به تأمین حفظ راه آهن یا اقســام دیگر وســایل نقلیه 
تشویق کند.

دولتین توافــق می کنند در باب تعییــن متخصصان برای  6
تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده 

و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. 

طبق این موارد در نظام آینده ایران وزیران ایرانی در هر وزارتخانه ای که 

بودند مستشــاری بالای ســرخود دارند کــه از اوامــر او نمی توانند 

سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی 
یکی از آنها باید کنار برود.«

این قرارداد ایــران را به صورت کامــل تحت الحمایه بریتانیا قرار 

می داد و دولت ایران موظف بود هزینه های این استعمار را نیز پرداخت 

کند. انتشار متن قرارداد که در ابتدا تلاش شد محرمانه باقی بماند، 

موجب خشم عمومی در ایران شد و وثوق الدوله که متهم به دریافت 

رشوه نیز شــده بود، به یکی از بدنام ترین سیاستمداران ایرانی بدل 

شد. کالدول، سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ اوت 

1919 خود به وزارت امور خارجه کشورش می نویسد: »احساسات 

همگانــی که بــرای رویارویی بــا پیمان برانگیخته شــده، همچنان 

بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده اســت. دیروز عصر، شماری از 

نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی ها ضمن 

دیدار با نخســت وزیر مخالفت و اعتراض خود را نسبت به قرارداد به 

آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم آلودی از سوی گروه های گوناگون 

مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز اســتان ها نیز بازارها به نشــانه 

اعتراض، تعطیل گشته است. بســیاری از ایرانی ها بر این باورند که 

پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود.«

مشیرالدوله که یکی از رجال خوشنام و عضو مجلس شورای ملی 

بود، در صدر مخالفان قرارداد 1919 قرار گرفت و در کنار میرزا یحیی 

امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی 

دولت آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک 

و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد؛ راه 

انداختند. با اوج گیری اعتراضات احمدشاه قاجار که با علنی شدن 

قرارداد کشور را به مقصد اروپا ترک کرده بود، استعفای وثوق الدوله را 

پذیرفت و حسن مشیرالدوله مامور تشکیل دولت شد. مشیرالدوله که 

خود در صدر مخالفان قرارداد بود، مستشاران انگلیسی را که پیش از 

تصویب این قرارداد در مجلس شــروع به کار کرده بودند، از کار عزل 

کرد و سرنوشــت قرارداد را به تصمیم مجلس شورای ملی درباره آن 

منوط کرد؛ تصمیمی که از پیش روشن بود و منجر به لغو قرارداد شد. 

حسن مشــیرالدوله که یک بار در مقام سفیر و وزیرامورخارجه علیه 

قرارداد 19۰7 و تقسیم ایران میان روسیه و انگلیس ایستاده بود، بار 

دیگر در جریان قرارداد 1919 مقابل سیاســت استعماری انگلیس 

ایســتاد و موفق شد در کنار افکار عمومی و سایر رجال وطن دوست 

این قرارداد را نیز مانند قرارداد پیشین ملغی کند و به واسطه همین 

دو اقدام شایســته اســت او را قهرمان دفاع از استقلال ایران نامید. 

مشیرالدوله در عین حال هوادار نظم و قانون بود و شورش های شیخ 

محمدخیابانی و میرزاکوچک خان و ابوالقاسم لاهوتی را سرکوب کرد. 

او در عین حال تلاش کرد با شرکت های آمریکایی مذاکره کرده و آنان 

را به عنوان نیروی ســوم وارد سیاست ایران کند تا بتواند از دخالت ها 

و نفوذ بریتانیا بکاهد. با ظهور ســردار ســپه و ســپس آغاز سلطنت 

رضاشاه، حسن مشــیرالدوله که حال به تأسی از جد عارف خود در 

نائین که پیرنائینی لقب داشــت و نــام خانوادگی پیرنیا را برای خود 

برگزیده بود، خانه نشین شد و کار علمی و تحقیقاتی را در پیش گرفت 

و اثر سترگ ایران باستان و چندین کتاب مهم دیگر را تألیف کرد و در 

۲9 آبان 1۳1۴ در تهران درگذشت. 

خبرنگار گروه دیپلماسی
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کشمکش بر سر دفاع از زنان     
 برررسی دلایل قانونی‌نشدن منع خشونت علیه زنان 
در گفت‌وگو با حسین بیات و مینا جعفری

گزارش  
حقوق 
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سرمقاله

زنـدهخاطرهزنـدهخاطره یکی از مشکلات روزنامه‏ها این است که هرچه از واقعیت 
بنویسند، دولتی‏ها فوری می‏گویند شما مردم را ناامید 
می‏کنید. این حرف آنچنان بی‏پایه است که پس از مدتی 
خودشان هم مجبور می‏شوند تن به واقعیت‏ها داده و به 
آن‏ها اذعان کنند. تقریباً اغلب رسانه‏ها سال‏هاست که 
نسبت به مسئله مهاجرت، به‏ویژه مهاجرت کارآفرینان، 
نخبگان و تحصیلکردگان هشدار می‏دهند؛ ولی به جای 
شنیدن حرف آنان و بررســی ماجرا، کوشیدند که نهاد 
مدنی بررسی‏کننده مســئله مهاجرت را محدود کنند، 
ولی همان اندازه که شکستن دماسنج، موجب کاهش 
تب می‏شود، برخورد با نهاد پژوهشی موضوع مهاجرت 
نیز موجــب کاهش و معکوس شــدن مهاجرت خواهد 
شــد. با وجود این، بالاخره این واقعیت چنان گســترده 
شد که حتی مقامات دولتی نیز به آن اقرار کردند و رئیس 
مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاســت‏جمهوری درباره 
مهاجرت به واقعیت‏های مهمی اشاره کرده و گفته است: 
»اگر به پدیده ‏مهاجرت به درســتی نگاه شــود، متوجه 
می‏شــویم که واقعاً ریشه این موضوع اقتصاد، بیکاری و 
اشتغال‏زایی نیست، بلکه این مسئله به دلیل آن است 
که ما یک تصویر روشــن از آینده برای مردم نساخته‏ایم. 
امروز وضعیت مهاجرت نســبت به گذشــته فرق کرده 
است و مثلًا اگر کســی به آلمان مهاجرت کند، برای در 
اختیار گرفتن یک کُرسی دولتی یا به دست آوردن یک 
موقعیت کسب‌وکار اقتصادی به این کشور سفر نمی‏کند 
بلکه او مهاجرت می‏کند تا در ایران نباشد و این تفسیر 
بســیار خطرناکی است که به نظرم باید در مورد آن، فکر 
کرده و تعامل کنیم.... لذا این جنس مسائل از آن دسته 
موضوعاتــی اســت که ضــرورت بازاندیشــی در الگوی 

اساسی حکمرانی را برای ما توجیه می‏کند.«
این توصیف به‏نسبت دقیقی از مهاجرت است. بدون 
تردید مشــکل اساسی مهاجران، فقدان امید به آینده 
است. امیدی که از دست رفته است. بنابراین، می‏توان 
مشکلات اقتصادی یا حتی سیاسی و فرهنگی را تحمل 
کرد به شــرطی که به آینده کشور امیدوار باشیم. آقای 
رئیســی در دیدار با فعالان سیاســی و احزاب خواهان 
آن شــده که آنان امید ایجاد کنند. این تصور نادرستی 
از رسالت رسانه‏ها اســت، اگر رسانه‏ها می‏توانند امید 
ایجاد کنند، خُب در این صورت چرا مسئولین دولتی 
خودشان نمی‏آیند این کار را عهده‏دار شوند؟ مسئولیت 
اصلــی ایجاد امید متوجه دولت و حکومت اســت. در 
چهار ماه گذشــته، انجمن علمی روانپزشــکان ایران 
دو نامه درباره خودکشــی پزشــکان و کادرهای درمان 
وزارت بهداشــت خطاب به وزارت بهداشت نوشتند، 
دریغ از یک پاســخ، اکنــون هم این نامــه را خطاب به 
رئیس‏جمهور نوشــته‏اند. آنان یکی از مهمترین اقشار 
نخبه و تحصیلکرده کشور هستند. بازتاب ناامیدی آنان 
در تعداد خودکشــی‏های روزافزون آنان دیده می‏شود. 
این امید را چه کســی جز دولــت می‏تواند ایجاد کند؟ 
همین که دولت متوجه خودش به‏عنوان منشأ ناامیدی 
جامعــه نیســت، یکــی از نقاط ضعــف آن اســت. اگر 
می‏خواهید مهاجرت حل شود و سرمایه‏های انسانی 
این کشــور به خارج نروند، راهی نیست جز اینکه این 
سرمایه‏های ارزشمند احترام ببینند و در امور خودشان 
مشارکت داشته باشند. کافی است نگاهی به وضعیت 
بهداشت و درمان کشور بیندازید تا ببینید که پزشکان 
و کادر درمان خود را بی‏اختیار و منفعل می‏بینند؛ زیرا 
هیچ جایگاهی در تعیین سرنوشت حتی حرفه‏ای خود 
ندارند. بنابراین، مهمتر از مشکل مهاجرت نخبگان و 
کارشناسان و حتی کارآفرینان، مهاجرت امید است که 
پیش از آنان مهاجرت کرده اســت و باید آن را به کشور 
بازگرداند و مسئولیت اصلی و مستقیم آن نیز متوجه 
حکومت است و نه رسانه‏ها. مشکل مهاجرت در ایران 
نه در چشم‏اندازهای مثبت مقصد، بلکه در ناامیدی از 

مبدأ است.
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گفت‌وگـو با محمد هاشمی

 هاشمی و انقلاب 
یادبود به روایــت برادر

سیاستمدار
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گزارش 
دولت

2-3

بررسی اظهارات رئیس مرکز بررسی‌های 
استراتژیک ریاست جمهوری

بازخـــوانی دوران حضـــور بازخـــوانی دوران حضـــور 
هاشمی رفسنجانی هاشمی رفسنجانی 
در مجلس خبرگان رهبری در مجلس خبرگان رهبری 
و راهی که حسن روحــانی و راهی که حسن روحــانی 
می‌خواهد آن را ادامه دهدمی‌خواهد آن را ادامه دهد


